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چكيده
هدفـشان دريافـت اطلاعـات نيـست وپـردازد كـه    هـايي مـي   مقالة حاضر به بررسي ساخت  

ناميـدهانكـاري   هـا،    كند؛ اين نـوع سـاخت       گوينده انكار يا محال بودن موردي را تأييد مي        
هـاي انكـاري كـه از جنبـة سـاختاري نيم ساخت هدف پژوهش اين است كه بدا     . شوند  مي

دامنـة پـژوهش،. هـايي دارنـد    هاي پرسشي هستند، در زبان فارسي چه ويژگي        شبيه ساخت 
مبنـاي بـر  و كاربردي       ها از دو بعد معنايي     داده. مشتمل بر شماري از ساخت انكاري است      

ش تحليـلشـوند و رو  بررسي مي) Cheung, 2008; Cheung, 2009(ديدگاه چوانگ 
هاي انكاري ماهيت ساختدهد كه  مي ها نشان    بررسي داده  . تحليلي است  -ها توصيفي  داده

برآينـد. رونـد  ها به كار مـي    هاي محدودي در اين نوع ساخت      واژه پرسشي ندارند و پرسش   
هاي پرسشي در زبـان با وجود شباهت ظاهري ميان جمله     دهد كه    كلي پژوهش نيز نشان مي    

هاي متعارف، تعجبي، تأكيدي  پرسش مانندهاي ديگر    اي انكاري با ساخت   ه فارسي، ساخت 
حضور فعل مثبت، عدم دريافت پاسخ، دامنه سور محـدود، كـاربرد. تفاوت دارند و بلاغي   

ها است هاي خاص اين نوع جمله  اي از ويژگي   جمله  ها و مجاز نبودن پاسخ پاره      محدود قيد 
.كند به متمايز ميهاي مشا را از ديگر ساخت ها  آنكه 

واژه، زبــان فارســي، ســاخت پرســشي، ســاخت انكــاري، پرســش: هــاي كليــدي واژه
معنايي و كاربرديهاي  ويژگي
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  مقدمه. 1
هـاي    پـردازد كـه بـا واژه       هاي پرسـشي زبـان فارسـي مـي         پژوهش حاضر به بررسي آن دسته از ساخت       

 بافت كلامي، انكار يا نفي عملـي را نـشان           شوند، اما در   ها ساخته مي   و مانند اين   كي، كي، كجا   يپرسش
هـاي    تقاضا براي دريافت اطلاعات مجهول نيست و با پرسش         ها، نقش معنايي اين نوع جمله    . دهند مي

  :متعارف تفاوت دارند، براي نمونه
  ! علي زبان آلماني بلده؟كجا. 1
  !؟شه يم از خواب بيدار 7 مريم ساعت كي. 2
  ! سي سالشه؟كجامريم . 3
  !فهمه؟  انگليسي ميكي. 4
5. يك؟ زد اين حرف!   

ها مثبت است و گوينده قـصد دارد         دهند فعل جمله   نشان مي ) 5(تا  ) 1(هاي   گونه كه نمونه   همان
ها هدف گوينده دريافـت پاسـخ    به بيان ديگر، در اين نوع ساخت      ؛بر نفي و انكار مطلبي تأكيد كند      

خواهـد بگويـد     گوينـده مـي   ) 1(براي نمونه، در جمله     . دكن  نيست، بلكه نفي معناي فعل را تأييد مي       
تأكيـد بـر پاسـخ      ) 4(دانـد و يـا هـدف گوينـده از بيـان جملـه                 زبان آلماني نمي   وجه  چيه هبكه علي   

هـا از    شود تا نشان دهـد آن      استفاده مي !)) ؟((براي متمايز كردن ساخت انكاري از نشانه        .  است كس هيچ
  . هستند متعارف متمايز هاي ديگر پرسش

 مـشاهده هـايي    هاي ديگر نيز مانند زبـان انگليـسي چنـين سـاخت             زبان فارسي، در زبان    بر افزون  
  :است، براي نمونه شده 

6. Where did he eat anything in the library?! (Kiss, 2015, p. 4)  
7. Since when/ *from when/ *when is John watching TV now?!   

(Cheung, 2009, p. 298)      
8. Since when/ *from when/ *when is John a professor?!                 

(Cheung, 2008, p. 48)   
ــا فقــط   هــمfrom when و since when) 8(و ) 7(هــاي انكــاري  در ســاخت ــا هــستند؛ ام    معن

»since when «رود و حتي كاربرد   ميكاربه ها  در اين نوع ساختwhenهاي  نمونه. اه است نيز اشتب
دهنـد كـه از       نـشان مـي    واژه از زبان انگليسي ويژگي خاص خود را در كاربرد نوع پرسش          ) 8(تا  ) 6(

  . زبان فارسي متفاوت هستند) 5 (تا) 1(هاي  نمونه
هايي فقط در حوزة ادبيـات بـا نـام اسـتفهام             دهد كه چنين ساخت     مي  هاي پيشين نشان   مرور پژوهش 

اي در بـارة معـاني       زبان بسياري، مطالعـات گـسترده      پژوهشگران فارسي . اند شده  رسي  انكاري مطالعه و بر   
زاد  چـون اخـوان ثالـث و فـرخ     مـستقيم در شـعرهاي شـاعراني    هاي پرسشي يا اغـراض غيـر      ثانوي جمله 
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)Batooli Arani, 2001(  حـافظ ،)Rahimian & Shokri Ahmad Abadi, 2002؛ Taheri, 

انـد كـه    انجـام داده ) Parsa & Mahdavi, 2011(و مولـوي  ) Akbari, 2004(، سـعدي  )2008
الرســول و  و ابــن) Dashti Ahangar ,2016(دشــتي آهنگــر . دهــد را نــشان مــياهميــت موضــوع 

هاي استفهامي بـر   بر اين باورند هرگاه جمله) Ghorbankhani & bnerrasoolE ,2017(خاني قربان
كند كه معناي بلاغي ناميده  ميد، مخاطب معنا را از بافت دريافت معناي ثانويه يا غير مستقيمي دلالت كنن

نيز در بحث معـاني بلاغـي ، اسـتفهام انكـاري را از اغـراض سـؤال       ) Shamisa, 2004(شميسا . شود مي
 ادبي اسـت و جـواب آن        هاي داند، سؤال پرسيدني كه يكي از آرايه       كردن در گسترة ادبيات و شعر مي      

  :ار است كه نمونة آن در شعر حافظ آمده استهمراه با تكذيب و انك
  ها؟  باران ساحل  دانند حالِ ما سبككجا         حائلشب تاريك و بيم موج و گردابي چنين . 9

طلبـد و    شاعر در ادبيات نيز پاسـخي نمـي       . فهمند  نمي وجه  چيه به را    ساحل باران  سبكيعني حال ما    
اي از ايـن نـوع       پروين اعتصامي نيز در ديوان خود نمونـه       . مخاطب را به فكر وادار كند      خواهد فقط مي 
  .است آمده) 10( كه در نمونة كند ها را بيان مي ساخت
 )E’tesami, 1397, p. 3 (را مـا  عمـل  مـزد  دهنـد  كـو ين/ يروز تـا  كـه  مي ـا كرده چه يكين. 10
   .ميا ه نكرد يكين كه است نيا جوابش
 را يانكـار  اسـتفهام  خـود  پـژوهش  در) Afzali Rad & Mahyar, 2016( اري ـماه وراد  يافضل

 ,Jorjani( ي جرجـان  هگفت ـ بـه  كـه  است جمله بيتكذ و ينف ،انكار از منظور: اند كرده  فيتعر نيچن

1989, p. 173-174 (»و اسـت  يمنف ـ جـواب  امـا  اسـت،  مثبـت  يپرسـش  يهـا  جملـه  گونـه  ين افعل 
  ). Afzali Rad & Mahyar, 2016, p. 41 (»شود يم انكار متوجه كلام اقيس از خواننده

شـناختي   جنبـة زبـان    ازهاي انكاري    هاي زبان فارسي معلوم شد كه ساخت       با بررسي سابقة پژوهش   
هاي  پژوهان حوزه علم بلاغي در شعر و داستان به نقش انكار در جمله             بلاغت اند و فقط   بررسي نشده 

كـه   در حـالي   .انـد   در نظـر گرفتـه  هـاي پرسـشي   هاي جملـه   و آن را يكي از نقش كرده  اشاره پرسشي
اي و   شـود و در زبـان فارسـي محـاوره          به حوزه ادبيات و شعر محدود نمـي       ها فقط    كاربرد اين ساخت  

  . روند كار مي بافت گفتماني متنوعي نيز به
، انـد   مانده دورشناختي   ها را كه تاكنون از نگاه زبان       كوشيم تا اين نوع ساخت     در اين جستار مي   

هدف ايـن اسـت كـه بـدانيم در زبـان فارسـي كـدام                . شناسي بررسي كنيم   صول حاكم بر زبان   ابر پايه   
هـا چـه     هاي خاص معنايي و كـاربردي آن       ويژگي. روند كار مي  ها به   در اين نوع ساخت    ها  واژه پرسش

  .  دارندهايي ها يا شباهت هاي مشابه چه تفاوت هاي پرسشي متعارف و ديگر ساخت هستند و با ساخت
هـاي پيـشين، بخـش اول بـه       پـس از بيـان مقدمـه و مـرور پـژوهش       :سي حاضر سه بخـش دارد     برر



 ... واعظي و / هاي انكاري در زبان فارسي  ساخت/  192

شــوند و  هــاي پــژوهش تجزيــه و تحليــل مــي در بخــش دوم، داده. چــارچوب نظــري اختــصاص دارد
تمايزشـان از   گيرنـد و     بحث قرار مي   كاربردي مورد لحاظ معنايي و     ها به    هاي اين نوع ساخت    ويژگي

.  شـوند  هايي ارزيـابي مـي     هاي متعارف، تأكيدي، تعجبي و بلاغي با آزمون         پرسش دها مانن  ديگر ساخت 
  .اختصاص دارد ها بخش سوم نيز به نتيجه بررسي داده

  
  چارچوب نظري. 2

اي،  هـايي ماننـد هنـدي، كـره     هـاي انكـاري را در زبـان    سـاخت ) Cheung, 2008, 2009(چوانـگ  
. كنـد  مـي  هاي واژگـاني، نحـوي و معنـايي بررسـي           از جنبه  انگليسي، اسپانيايي، ژاپني و چيني كانتوني     

هـاي مختلـف ايـن اسـت كـه نـشان دهـد رفتارهـاي                 ها در زبان   هدف وي از پژوهش اين نوع جمله      
هاي   واژه  كه پرسش  ابدي  يدرموي در بررسي نخستين خود      . ها با هم متفاوت است     شناختي زبان  زبان

»what« ،»when« ،»where« ،»which« ،»how« و» since when« هـا بـراي انتقــال     در ايـن زبــان
هـاي مـورد    در داده» who«و  » why«هـاي    واژه كـه پرسـش    درحالي. روند كار مي  استفهام انكاري به  

  .اند بررسي او مشاهده نشده
هاي انكاري به سبب صدور مجوز  تعبير منفي جمله) Cheung, 2008, 2009(به باور چوانگ 
 سـبب خـوانش   2تكـواژ پرسـشي  هـاي پرسـشي    گونه كـه در جملـه   همانست،  ا 1به وسيلة تكواژ تهي   

 هـاي  ، سـاخت  گـر يد  اني ـب   بـه  . رود كـار مـي    شود، تكواژ تهي نيز براي خـوانش انكـاري بـه           پرسشي مي 
 دارنـد كـه   3و يـك تكـواژ سـاكت     واژه   پرسـش هاي پرسـشي متعـارف يـك         ساختانكاري نيز مانند    

 و تكـواژ تهـي تعبيـر انكـاري          واژه  پرسش ا هماهنگي و مطابقت   سپس ب .  پاسخ تهي است   ها، عملكرد آن 
هاي انكاري و بلاغي     ساخت در ادامه بحث خود به بررسي تفاوت ميان       وي، همچنين   . شود درك مي 

شناسـان ديگـر بـه ايـن نتيجـه        شـواهدي از زبـان  ارائـه  بررسي، بـا     نيدر ا . پردازد در زبان انگليسي مي   
هـا بـه هـر دو تعبيـر          دريافت پاسخ هدف نيست و اين نـوع جملـه         هاي بلاغي    رسد كه در پرسش    مي

  .كند كنند كه بر مبناي آن دو تعبير مثبت بلاغي و منفي بلاغي را معرفي مي مثبت و منفي دلالت مي
11. Who understands English? (Sadock, 1971, p.  224) 
        = No one understands English. 
12. (After all), who has been to Moose Jaw? (Bhatt, 1998) 
       = No one has been to Moose Jaw. (Cheung, 2008, p. 176)  
13. A: Who’s in charge here, anyway? (Lee-Goldman, 2006) 
        B: You are. 

                                                                                                                   
1 empty answer set morpheme (EAS) 
2 question morpheme (Q) 
3 silent morpheme 
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14. A: They should stop complaining about the chair to us. After all, who 
voted for him? 

  B: (All of) them / #Nobody (Caponigro and Sprouse, 2007) (Cheung, 
2008, p.177) 

 سـاخت  واژهپرسـش معتقـد اسـت   ) Cheung, 2008; quoted in Han, 2002(چوانـگ  
 تعبيـر منفـي بلاغـي    اسـت كـه آن را    جـا  هـيچ  و كـس  هيچي منفي همچون    نما تيكمانكاري معادل   

 بلاغـي بـا در نظـر گـرفتن     هاي  تعبير منفي، پاسخ ساختبر  افزون. )12 و 11 (يها نامد، مانند نمونه   مي
  )). 14(و ) 13(نمونه (است  تعبير مثبت بلاغيمثبت باشد كه تواند  بافت مي

رسـد كـه هـر يـك از      هاي گوناگون به اين نتيجه مـي  از بررسي زبان) Cheung, 2008(چوانگ 
بنـابراين، نـوع زبـان و     .كننـد  ديگـر عمـل مـي    و متفـاوت از يـك  ها ويژگي خاص خود را دارند     زبان
 جملـه، جايگـاه     حـضور تكـواژ پرسـشي در روسـاخت        واژه،   بندي آن، محدوديت نـوع پرسـش       رده

هايي از اين دست تنـوع       واژه، تأكيدي بودن ساخت، عملكرد دامنه سور، كاربرد نوع قيد و نمونه            پرسش
  . دهند بسياري را نشان مي

  

  هاي انكاري ي ساختكاربرد وهاي معنايي  ويژگي. 3
  هاي انكاري ماهيت ساخت. 1. 3
  خوانش انكاري. 1. 1. 3

كنند و گوينده بـاور دارد كـه رويـداد چنـين             هاي انكاري بر نفي ادعايي در جمله تأكيد مي         تساخ
دانـد مخـاطبش     كه گوينـده مـي    ) 15( است و خود مخالف آن است، مانند نمونه          رممكنيغادعايي  

هـاي پرسـشي    ها از جنبة ساختار بسيار شبيه جملـه  اين نوع جمله . تواند غذاي محلي درست كند     نمي
هاي انكاري پاسخ و اطلاعات جديد مورد نظر گوينده نيست، براي            ولي در ساخت  . ف هستند متعار
  :نمونه

  !غذاي محلي درست كردن ياد گرفتي؟) تا حالا (از كي. 15
  .ام از زماني كه كلاس آشپزي رفته: خوانش پرسشي
  .شما اصلاً غذاي محلي درست كردن بلد نيستيد: خوانش انكاري

  !خونه؟  مي مينا كتابكجا. 16
  خانه در كتاب: خوانش پرسشي
  .اي به خواندن كتاب ندارد مينا كتاب خواندن بلد نيست يا علاقه: خوانش انكاري

هـا از جنبـة سـاختاري        مشخص است، اين نـوع جملـه      ) 16(و  ) 15(هاي   گونه كه در نمونه    همان
.  معنـايي متفـاوتي دارنـد      هـاي  هاي متعارف هستند، اما در تعبير معنـايي، خـوانش           بسيار شبيه پرسش  
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  :هاي انكاري خوانش پرسشي ندارند، براي نمونه ساخت
  ! علي دروغ ميگه؟ كجا.17

  .گويد علي دروغ نمي: خوانش انكاري
 در خانه *: خوانش پرسشي

  ! تونه اين كتاب بخونه؟  زهرا مي كجا.18
  .تواند اين كتاب را بخواند زهرا نمي: خوانش انكاري
 خانه  كتابدر*: خوانش پرسشي

هاي پرسشي   در جملهكجااي  واژه افزوده دهند كه رفتار پرسش نشان مي) 17(و ) 18(هاي   نمونه
كند در ساخت انكاري متفاوت است و اين مورد تفاوت دو ساخت پرسـشي               كه به مكان دلالت مي    
  . دهد و انكاري را نشان مي

  

  1اي جمله هاي پاره پاسخ. 2. 1. 3
دهـد،   هـاي پرسـشي متعـارف و انكـاري را نـشان مـي               سـاخت   ايي كـه تفـاوت    ه يكي ديگر از ويژگي   

  :براي نمونه. اي هستند جمله هاي پاره پاسخ
   شيشه رو شكست؟   عليكي. 19
  ؟؟ از ديروز، از امروز!    بيدار ميشه؟6ها ساعت   علي صبحاز كي. 20

 علـي  پاسـخ ،  فدر ساخت پرسـشي متعـار      كيواژه موضوعي    در جواب پرسش  ) 19(در نمونه   
در سـاخت    از كـي   واژه پرسـش  براي   از ديروز اي   جمله پاسخ پاره ) 20(نمونه   اما در    ،دستوري است 

پـس در  . واژه پاسـخ داد    بـا گـروه زمـاني يـا مكـاني بـه پرسـش              تـوان  يو نم ـ انكاري عجيـب اسـت      
    . هاي پرسشي درست است اي مجاز نيست اما در جمله جمله هاي انكاري، پاسخ پاره ساخت

  

  2دامنه سور. 3. 1. 3
هـاي   دهند، ديگر ويژگـي سـاخت    هايي كه دامنه سور پرسش را نشان مي        محدوديت استفاده از عبارت   

هاي انكاري مـستقيماً بـا مفهـوم انكـار و نفـي              ي ساخت نما تيكمدامنه  . انكاري در بافت كلامي است    
مكـان يـا زمـان خاصـي ارجـاع          ا بـه    ه ـ هـا در ايـن جملـه       واژه  اين، دامنه پرسـش    بر  افزون. ارتباط دارد 

 و كجـا هـاي   واژه پرسـش ) 23 و 22(هاي پرسـشي متعـارف    اما در جمله ). 21(دهد، مانند نمونه     نمي
آموزان دلالـت دارنـد؛ يعنـي مـصداق مشخـصي       طور صريح و مستقيم به مكان و دانش         به يك كدام

                                                                                                                   
1 fragment wh-answers 
2 quantification domain 
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  .   دارند
  ساخت انكاري!                 دنيه؟، بيابان ديهايي كه گفتم از ميان اون مكان، كجا*. 21
  ترند؟     ساخت پرسشي متعارف  از همه فعاليك كدام،  كلاسآموزان دانش در ميان . 22
  ، براي سفر خوبه؟         ساخت پرسشي متعارفمنظور سه مكاني كه قبلاً گفتم،  كجا.23

ء  كـان، زمـان، فـرد و شـي        ها به گروه خاصـي ماننـد م        واژه هاي انكاري، پرسش   بنابراين در ساخت  
  . زمينه گفتماني بستگي دارد ها كاملاً به بافت و پيش           آندهند و عملكرد ارجاع نمي

  
  كاربرد قيدها. 4. 1. 3

هـاي پرسـشي    در سـاخت   اين است كـه    هاي پرسشي متعارف و انكاري     از ديگر وجوه تمايز ساخت    
كــار بــرد، امــا در   هرگــز، كــلاً و خوشــبختانه را بــهماننــد تقريبــاً، دقيقــاً،قيــدهايي  تــوان متعــارف مــي

هـاي انكـاري كـاربرد قيـدها بـسيار محـدود             ، در ساخت  گريد   انيب   به. هاي انكاري چنين نيست    ساخت
هـاي   هـا در جايگـاه     جـايي آن     انـواع قيـدها و جابـه       پس). 24(است و انواع متنوعي ندارند، مانند نمونه        

صـورت   هـا بـه      اي كه در اين نـوع سـاخت         گفته  فقط پاره . ث نيست هاي انكاري قابل بح    گوناگون جمله 
  ):26 و 25(هاي   است، مانند نمونهحالا تاها مشاهده شد  اختياري در داده

  !دقيقاً از كي زهرا سي سالش شده؟*. 24
  ! ديدي علي درس بخونه؟حالا كجا تا .25
  !يز شده؟سحرخ مريم تا حالااز كي . 26

دهد كه با وجود شباهت صوري ميان ساخت انكاري و پرسشي، اين دو              يها نشان م   بررسي داده 
ها  اي، كاربرد قيد جمله ها در نوع خوانش، پاسخ پاره چه عملكرد آن چنان. ديگر تفاوت دارند  با يك 

  .متفاوت است و ارجاع مستقيم
  
  هاي انكاري و تأكيدي ساخت. 2. 3

هـاي پرسـشي كـه در ظـاهر مـشابه هـستند، بهـره                هـاي متفـاوتي از جملـه        گوينده زبان فارسي با هدف    
آگاهي از موضوعي نيست كه در مورد آن اطلاعـي           كاربرد ساخت پرسشي  هدف از   گاهي  . برند  مي

گوينـده جملـه     ،گـر يد   اني ـب   بـه . انكار يا تأييد و قبول يك امـر اسـت         نپذيرفتن،  نداريم، بلكه هدف    
د در قالب پرسش، موضوعي را رد يا تأييد كند          خواه  فقط مي   و داند ميي  روشن   را به  پاسخ پرسشي،

 بـه دو دسـته      از نگـاهي ديگـر    پرسـش را    سـاختار   تـوان     مي ،بر همين اساس  . و بر تأثير سخن بيفزايد    
  . كردبندي   دستهتأكيديانكاري و 
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. شـود و جـواب منفـي دارد        ساخت انكاري براي همراهي خواننده، نويسنده يـا شـاعر بيـان مـي             
هاي گوناگون مانند ايجاد شگفتي، توبيخ، تنبيـه،         دريافت پاسخ نيست، بلكه با نيت     آن  هدف از پرسيدن    

 : براي نمونه.شود رد و انكار امري بيان مي

تـوان   نمـي !     تـوان موفّـق شـد؟       مي  در آزمون سراسري    گفته كه بدون زحمت    چه كسي . 27
 .موفق شد

  .تواند كس نمي هيچ       !هاي خدا برآيد؟ تواند از عهده شكر نعمت  ميچه كسي. 28
 ،هـاي انكـاري    سـاخت   در كاررفتـه   بهدهند، فعل    نشان مي ) 28(و  ) 27(هاي   گونه كه نمونه   همان

 تأكيـد بـر    از بيـان پرسـش تأكيـدي،    هـدف در مقابـل،    . جواب منفي اسـت    كه يدرحالاست؛  مثبت  
بـراي  . انـد  كـار رفتـه    بـه آيـا  و كني خيال مي نگفتم، مگربا  هاي زير   كه در نمونه   ستا ي امر پديرش
 :مثال

 .حتماً گفتم   مگر نگفتم خوب درس بخوانيد؟. 29

 .حتماً فهميدم   كني من منظور تو را نفهميدم؟  خيال مي. 30

 .حتماً پايان همه مرگ است   آيا پايان همه مرگ نيست؟ . 31

 روند كار مي بههاي تأكيدي با فعل منفي  ساخت دهند كه نشان مي) 31(و ) 30(، )29(هاي  نمونه
هاي تأكيدي در زبـان فارسـي        بنابراين، ساخت . هاست پاسخ دست   نيا  و از  حتماً ،بليها    آن پاسخولي  

گـويي مـؤثر اسـت و         فعل بر چگونگي پاسخ   هاي انكاري تفاوت دارند و مثبت يا منفي بودن           با صورت 
  .كنند عمل نميدهد كه در زبان فارسي الزاماً انكار و تأكيد مانند هم  اين نشان مي

  
  هاي انكاري و تعجبي ساخت. 3. 3

هـا بـراي بيـان شـگفتي و        و ماننـد ايـن     چقدر،  چطور،  چههايي مانند    واژه هاي تعجبي پرسش   در ساخت 
  : براي نمونه.روند كار مي احساس گوينده به

  !مريم چه زيباست. 32
هـاي   در سـاخت  . دهـد  حس شگفتي خود را از فردي نـشان مـي         ) 32(گوينده با بيان جمله تعجبي      

تركيـب پرسـش و جملـه تعجبـي، موافقـت           . پرسـشي مـشترك اسـت     ة  انكاري و تعجبي، حـضور واژ     
  :هاي زير دهد، مانند نمونه مخاطب را نشان مي

  !؟   علي ماشين خريدهچي. 33
    !؟   علي صبح رسيدهچطور. 34

 چطـور  و   چي پرسشي   دهند كه گوينده سخن خود را با يك واژه         نشان مي ) 34(و  ) 33(هاي   نمونه
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كند كه از آن خبر ندارد و در بافت كلامي ناگهان متوجـه   كند و ناباورانه موردي را تكرار مي    آغاز مي 
، بـا توافـق بـر نظـر      گـر يد  انيب   به. است  است و يا صبح رسيده      شود كه براي نمونه علي ماشين خريده       مي

هـاي انكـاري گوينـده بـا نظـر           در سـاخت  كه   اين در حالي است     . دهد گوينده تعجب خود را نشان مي     
  ). پ36(دهد، مانند  مخاطب خود موافق نيست و عدم توافق خود را نشان مي

هـاي انكـاري بـسيار محـدود         هـا در سـاخت     گونه كه در بخش پيشين نيز بيان شد كاربرد قيد          همان
اي تعجبي حـضور قيـدي      ه ولي در جمله  . است  ها مشاهده نشده    در آن  واقعاً و   تقريباًاست و قيدي مانند     

  :   مانند دهد، پذير است كه تأييد سخن گوينده را نشان مي  امكانواقعاًمانند 
  قدمت داره؟چقدر ) الف. 35

   سال1000بيش از )          ب
  تأييد سخن گوينده!           قديميهواقعاً )          پ

   قدمت داره؟چقدر) الف. 36  
   سال1000بيش از )            ب
  انكار سخن گوينده!       خيلي قديميه؟كجا)           پ
احتمـالي از سـوي شـنونده اسـت كـه بـه        واكـنش بـه جملـه پرسـشي، پاسـخ           )  ب 35(در نمونه   

گوينده در ادامه مكالمه براي بيـان تأييـد سـخن گوينـده از جملـه                . دهد اطلاعات مجهول پاسخ مي   
 گوينده ساخت انكاري را براي بيـان مخالفـت          تيادرنه)  پ 36(ولي در جمله    . برد  تعجبي بهره مي  

تواند پاسخ مثبت به گوينده باشـد و او را تأييـد كنـد،               بنابراين، جمله تعجبي مي   . برد  كار مي   خود به 
  .شود ادعاي بلندي فردي يا ساختماني انكار مي)  ب37(كه در  ، در حالي ) الف37(مانند 
                پاسخ و اعلام موافقت با جمله تعجبي!                  بلندهچقدر -الف. 37 

  پاسخ و اظهار مخالفت با ساخت انكاري!           يك متر و هفتاد بلنده؟كجا -      ب
تواننـد   هـاي تعجبـي مـي      دهند، در بافت كلامـي، جملـه       نشان مي ) 37(تا  ) 35(هاي   گونه كه نمونه   همان

هاي تعجبـي در     هاي انكاري و جمله    شباهت ساخت .  باشند هاي پرسشي متعارف   پاسخ مناسبي براي ساخت   
رسـانند و     انكاري عدم توافق با گوينده را مي       هاي پرسش. كنند اين است كه هر دو نظر شخص را بيان مي         

  .مفهوم نفي و انكار دارند هاي مثبتي هستند كه جمله
  
   انكاري و بلاغي هاي ساخت. 4. 3

شوند كـه در آن دو       هايي بيان مي   پرسش هستند كه در بافت    هاي پرسشي بلاغي صرفاً نوعي       ساخت
يعنـي گوينـده بـر آن آگـاهي دارد و اطـلاع             پاسخ پرسش روشـن اسـت؛       كنند   سوي گفتار گمان مي   
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هـاي   دهد كه سـاخت    نشان مي ) 38( ساخت پرسشي    در مقابل ) 39(ساخت پرسشي   . دهد جديدي نمي 
 كـه  توانند تعبير مثبـت نيـز داشـته باشـند، در حـالي              بلكه مي  دهند، نمي تنها تعبير منفي را نشان       بلاغي نه   
  :براي نمونه. هاي انكاري اين ويژگي را ندارند ساخت
  با تعبير منفي =كس رياضي رو فهميد؟             هيچ ئلمساكي بالاخره، . 38
  تبا تعبير مثب= همسرتيا / مادرتتو رو بيشتر از همه دوست داره؟ البته كه كي آخه، . 39

هـا در دنيـاي      يـك از گـزاره     كند كـه هـيچ     تعبير منفي در ساخت بلاغي به اين فرض دلالت مي         
هـاي متفـاوت     ي به مصداق  بلاغريغدر حالت    يكواژه   پرسش) 38(در نمونه   . واقعي حقيقت ندارند  

 نـده ي گو ولـي در شـرايط بلاغـي،       .كنـد  ها دلالت مي   آموزان و مانند اين    مانند علي، مريم، آن دانش    
 و  كـدام  هيچهاي مصداقي در بافت واقعي حقيقت ندارند و به تعبير منفي             يك از فرض   داند كه هيچ   مي
 رياضـي را    مـسائل ي  كـس   چيه ـدانـد كـه      معلـم مـي   ) 38(براي نمونه در جملـه      . شود  منتج مي  كس هيچ

بـراي  كه علاقه مادر يا همـسر اسـت،           واژه پرسشپاسخ  ) 39(نمونه  در نوع مثبت آن در       .است  نفهميده
  . طرفين مكالمه روشن است

تـا  ،  در كدام اتـاق سـاختمان     گفتارهايي همچون     توان با پاره   هاي بلاغي را مي     آن، ساخت  بر افزون  
  :براي نمونه؛ گفتة مركب ساخت ها تركيب كرده و پاره  و مانند اينچه زماني

  نشيمن تري؟                 البته كه در اتاق   راحتدر كدام اتاق ساختمان. 40
  شب  نيمه1 بيداري؟                                 تا تا چه زمانيها  شب. 41

ديگـر  هـاي    پذيري كمتري براي تركيـب بـا واژه        هاي انكاري انعطاف   ي ساخت ها  واژه پرسشولي  
  ).   الف42 ( دهند، مانند نمونه براي تشكيل يك عبارت مركب نشان مي

  !دونه؟ ن ميعلي چند زبا در كجا* - الف. 42 
  !كنه؟ سواري مي  علي ماشين از كي تا حالا-        ب

دهد  هاي پرسشي متعارف، تأكيدي، بلاغي و تعجبي نشان مي مقايسة ساخت انكاري با ديگر ساخت
  كنند و بـا هـر قيـدي بـه          ي دارند؛ تنها به تعبير منفي دلالت مي       پرسش ريغهاي انكاري خوانش     كه ساخت 
  .روند كار نمي

  

  هاي انكاري هاي نحوي ساخت زمونآ. 4
 ديي ـتأ  بـر مخالفـت و        فقـط منظـور گوينـده مبنـي          و 1 در ساخت انكاري، پاسخي نـدارد      واژه پرسش

هـاي پرسـشي بـسيار       اشـتقاق سـاخت انكـاري بـه سـاخت         . شود منتقل مي  اي به مخاطب   نكردن ايده 
                                                                                                                   

  .هاي نحوي گنجانده شد هاي انكاري در بخش آزمون جمله به پيشنهاد داور محترم نموداري از ساختار كلي 1
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 شـد كـه   ئـل فرضـي قـا  هاي انكاري بايـد بـه يـك عملگـر      شباهت دارد اما در فرآيند نحوي ساخت    
 انكـاري   واژه پرسـش هماهنگي نحويِ عملگر فرضي و مشخـصه        . كند ساخت بدون پاسخ را توليد مي     

گمان، بررسـي نحـوه       بي .كند كه بدون پاسخ است      ساختي را توليد مي    تينها دردر گروه منظوري    
يـن بحـث    هـاي پرسـشي در ا      هـا بـا سـاخت      ي و مقايـسة آن    فارس ـ زبانها در    اشتقاق اين نوع ساخت   

اي از ايـن نـوع       بنـابراين، در نمـودار زيـر نمونـه        .  خواهـد شـد    بحث گريدگنجد و در پژوهشي      نمي
  :شود  ميارائهها  جمله
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                                                               Forc1                          [NWH] 

 
                                                     FocP                Forc 
                                                  [Q+NWH]  
 
                                                 Foc1            كجا 

                                           
                                    TP           Foc 
                                                   [foc] 

                   م                                       مري

                                                          VP    

                                                             
!                                                   زبان آلماني بلده؟...   

  نمودار درختي ساخت انكاري :1 شكل
  

هـاي زيـر ارزيـابي        را بـا آزمـون     هاي زبان فارسي   ها، داده  هاي اين نوع جمله    براي تعيين ويژگي  
  .كنيم مي

  
  1آزمون جايگزيني. 1. 4

هـاي پرسـشي    بـراي نمونـه، در جملـه   . شود  ديگر جايگزين مي  واژهپرسشي با   ا  واژهپرسشدر اين آزمون،    
جايي واژة پرسشي، دستوري بـودن جملـه         پذير است و با جابه      امكان ها  واژهپرسشمتعارف جايگزيني   

  :راي نمونهكند؛ ب تغيير نمي
از = كنه؟      پاسـخ پرسـش متعـارف             علي تلويزيون نگاه مي    از چه زماني  / از كي ) الف. 43

                                                                                                                   
1 substitution test 
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  10صبح ساعت 
 علـي   =سـاخت انكـاري     !    شـده؟  خـون  كتـاب علـي   ) تـا حـالا    (از چـه زمـاني    */ از كي ) ب

  .اي ندارد وجه به خواندن كتاب علاقه هيچ به
از  واژه پرسـش بـا جـايگزيني     ) الـف  43(د در جمله    دهن نشان مي ) 43(هاي   گونه كه نمونه    همان

بـا  ) ب 43(در جمله   . است  شرايط دستوري بودن جمله تغيير نكرده     ،  از چه زماني   خودمعناي     با هم  كي
 از چـه زمـاني   واژه پرسـش جملـه بـا    و كنـد  معنا، دستوري بـودن آن تغييـر مـي     هم واژه پرسشجايگزيني  

 )ب 43(گونـه كـه نمونـه       همـان هاي انكـاري،     گرفت كه در ساخت   توان نتيجه    پس مي . شود ي مي نادستور
  .روند كار نمي ديگر به به جاي يكاز چه زماني  و از كيمعنا مانند   همهاي پرسشي دهد واژه نشان مي

  

  1اي ي افزودهساز مضاعفآزمون . 2. 4
) 44( نمونـه  كنـد، ماننـد   ي مينادستورزمان، جمله را   همصورت بهي دو سازه اختياري  ساز مضاعف

ي شـدن سـاخت پرسـشي       نادسـتور بـه   واژه زمان و قيد زمان منجر        زمان پرسش  كه در آن حضور هم    
 هـا  ي افـزوده سـاز  مـضاعف هاي انكاري حضور دو سازه افزوده يعني   است؛ اما در ساخت     متعارف شده 

  ):45(ماند، مانند نمونه  قبول است و جمله دستوري باقي مي قابلِ 
   بيدار شد؟7ساعت  مانيچه ز/ كيعلي*. 44
  ! تلفن كرد؟8ساعت  مريم كي. 45

  

  2سازي آزمون درونه. 3. 4
گيـرد و جملـه    در اين آزمون، جمله پرسشي متعارف يا ساخت انكاري در جايگاه بند وابسته قـرار مـي       

  : براي نمونه.سازد مركب مي
  فپرسشي متعار             ؟ سيگار را ترك كرديكي) كه(علي پرسيد . 46
  ساخت انكاري!    ؟ كوروش سيگار را ترك كردهكجا) كه (پرسيدعلي *. 47

 در جايگـاه بنـد وابـسته        متعارف، پرسش   )46(در نمونه   . پذيرد اي مي  واره  متمم جمله  پرسيدنفعل  
ي نادسـتور ، حـضور سـاخت انكـاري در بنـد متممـي          )47( است؛ اما در جملـه       قبول و دستوري    قابل
   .ديگر دارند دهد كه اين دو ساختار ماهيت متمايزي از يك  ميچنين آزموني نشان. است

جـايگزين  فكر كـردن   و  دانستن،  گفتن با افعال ديگري مانند      پرسيدن فعل   گونه كه   اكنون همان 
  : مانند شود، درجه پذيرش ساخت انكاري در جايگاه بند وابسته حسب نوع فعل متفاوت است،

                                                                                                                   
1 adjunct doubling test 
2 embedding test 
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  !؟ترك كرده كوروش سيگار را كجا كه گفتعلي . 48
   به مينا اطلاع داده؟كيكه  دوني مي/ كني فكر مي. 49
  !؟شه يم از خواب بيدار 7مريم ساعت ) تا حالا (از كي كه كني فكر مي*. 50
  ! علي زبان چيني بلده؟كجا كه دونم نمي*. 51
هاي پرسشي متعـارف در جايگـاه بنـد متممـي            دهند كه ساخت   نشان مي ) 49(و  ) 46(هاي   نهنمو

هاي انكاري در بند متمم ايـن افعـال          اما ساخت . روند  كار مي    به فكر كردن  و   دانستن،  پرسيدنل  افعا
سـاخت  ) 48(در نمونـة    ). 51(و  ) 50(،  ) 47(هـاي     و نادسـتوري هـستند، ماننـد نمونـه         قبـول   رقابليغ

اسـت   ميمـستق  رِي ـغ قـول   نقلاين جمله   .  كاملاً طبيعي است   گفتنفعل   انكاري در جايگاه بند متممي    
 بـا   ميرمـستق يغ قـول   نقـل بنابراين، در   .  است قبول  قابلاي   انكاري در بند درونه    كه در اين حالت ساخت      

اين خود شاهدي بر ايـن ادعـا اسـت           .است  كار رفته    كه ماهيت پرسشي ندارد، ساخت انكاري به       گفتنفعل  
هاي مركب در    ر جمله هاي انكاري د   ساخت. هاي پرسشي متفاوت هستند    هاي انكاري با ساخت    كه ساخت 

  :روند، مانند كار مي جايگاهي غير از بند وابسته نيز به 
  !مريم آروم برونه؟) كه( ديدي كجا. 52 

  

  1يبند حذف. 1. 3. 4
هـاي   گيـرد، جملـه   هاي نحوي كه در آن جمله پرسشي در جايگاه بند وابسته قرار مـي         يكي ديگر از ساخت   

شـود،    حذف مي  واژه پرسشاي پس از     واره متمم جمله  در اين نوع حذف   .  هستند يبند حذفداراي  
  :براي نمونه. اما تعبير معنا كامل است

  ]]. ديد>كي<علي  [كي[ياد  علي كسي ديد اما يادم نمي. 53
  )Vaezi, 2016, p. 1( ]]. خورد>چي<علي  [چي[دونم  علي يه چيزي خورد اما نمي. 54

بندي كـه   (»2دار مرجعبند « در آن قرار دارد واژه پرسشدر اين پديده نحوي، به بند اول كه مرجعِ   
گفتـه  »  4بند محـذوف  «است     و بندي كه حذف شده     »3برجا مانده  «واژه پرسش، به   )به مرجع نياز دارد   

  .شود مي
و چيـزي    يكـس  بـا  اول بنـد  در خـود  مرجع با ،چي و   يكهاي   واژه پرسش )54 و 53(هاي   نمونه در
در اين نـوع سـاختارها       هاي انكاري  ساخت ايآ كه رسد يم ذهن به سشپر نيا اكنون،. هستند مرتبط
 مورد را يفارس  زبان شواهد پرسش، نيا به پاسخ يبرا. كنند يا متفاوت عمل مي    ي مشابه دارند  رفتار

                                                                                                                   
1 sluicing 
2 antecedent clause 
3 remnant 
4 elided clause 
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.ميده يم قرار بررسي
اي دسـتوري حابـه دسـت  جملـه  ] ديـد  >كـي <علـي   [اي    بنـد درونـه    حـذف  با) 53(در نمونة   

اي با حـذف بنـد درونـه      ) 55( انكاري    در ساخت  ولي. درست است ) 53(ملة مركب   است و ج    آمده
در. شـود  ي مـي  نادسـتور و   تعبير معنايي تغييـر كـرده        ]!كنه؟ فيلم تماشا مي  ) تا حالا  (>از كي <علي  [

اي منجـر بـه توليـد نيز كاربرد ساخت انكاري در جايگاه بنـد متممـي و حـذف بنـد درونـه         )56 (  نمونه
.است نادستوري شده اي جمله

فـيلم) تـا حـالا    (>از كـي  <علـي    [از كي [دونـم    كنه اما نمي   علي داره يه فيلمي تماشا مي     *. 55
]].!كنه؟ تماشا مي

!]].؟شه  بيدار مي8مريم ساعت  >از كي<[ از كي[دونم  اما نمي....*.56
، تعبيـر معنـايي واي ها با حذف بند درونـه      هاي متعارف در اين نوع جمله      يجه، فقط پرسش  نت در

.كنند خوانش خود را حفظ مي

1آزمون دامنه نفي. 4. 4

دهد كه ساخت انكاري با پرسش متعارف بـا وجـود شـباهت صـوري بررسي دامنه نفي نيز نشان مي     
سـويه عمـلدوي عـام، دامنـه نفـي        نمـا  تيكمهاي پرسشي متعارف با حضور       در جمله . تفاوت دارد 

):57(كند، مانند نمونه  مي
پرسش متعارف         ؟)براي مريم( خريد كي چي. 57
نفر ˂ء  خريد                    شي) x(، هر نفر چيزي )x(به ازاي هر هديه ) الف
ء  شي˂نفر .           خريداري شده است) y(اي  ، هديه)y(به ازاي هر فرد ) ب
فـي اسـت كـه بـر كـل است و فقط صـورت ن   هيسو  كهاي انكاري، دامنه نفي ي      در ساخت  ولي

هـاي  نيـز در سـاخت     واژه پرسـش از جنبـة نحـوي و معنـايي،         ). 58(جمله چيرگي دارد، مانند نمونـه       
دامنـه  هاي متعارف دو حالت      ، اما گستره آن در پرسش     )59(انكاري بر كل جمله يا گزاره سيطره دارد         

:) و ب الف60(هاي  دهد، مانند نمونه  را نشان ميدامنه محدودو  گسترده
!كنند؟  همه تلويزيون تماشا مي كياز .58
هر نفر/  همه˂انكار .           كند گوينده باور دارد كه كسي تلويزيون تماشا نمي) الف
انكار ˂هر نفر */همه *.           كنند همه تلويزيون تماشا نمي) ب
نش انكاريدامنه گسترده با خوا!]]    كنند؟ همه تلويزيون نگاه مي [از كي. [59

1 negation scope test 
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دامنه گسترده       ]] ديدtمريم [ كي) [الف. 60
محدود دامنه]                ديدكي[مريم ) ب

شرايط انكار بر كل جمله چيرگي دارد؛ يعني نفي عمل از سـوي) 59 الف و    58(هاي   در نمونه 
. شـود  ترده مشاهده مي هاي انكاري صرفاً دامنة گس     پس در ساخت  . گوينده بر كل جمله سيطره دارد     
). ب58( مانند نمونة ،ها مطرح نيست دامنة محدود در اين نوع ساخت

گيري نتيجه. 5
يها  واژه پرسش از كي  و   كي،  كجاي  ها  واژه پرسشدهد كه در زبان فارسي       ها نشان مي   بررسي داده 

كننـد و ه نمـي  سـاخت بـه مكـان و زمـان اشـار           ايـن نـوع      يهـا   واژه پرسـش  .هاي انكاري هستند   ساخت
هـاي پرسـشي سـاخت  بـرخلاف . هاي انكاري فقط القاي انكـار و نفـي اسـت           در ساخت كاربردشان  
واژه پرسـش  بـا  داد؛ يعني تغيير را ها آن توان نمي و پذير نيستند  انعطاف هاي انكاري  ساخت متعارف،

 انكـاري بـسيارهـاي   در سـاخت   كاررفته  به يها  واژه پرسش تعداد   .شوند نمي جايگزين معناي خود   هم
روند كه عدم توافق كار مي  هايي به  ها فقط در بافت    ساختاز جنبة معنايي نيز اين نوع       . محدود هستند 

اي، جايگـاه بنـد ي افـزوده سـاز  مـضاعف  جـايگزيني،  آزمـون  چهـار ارزيابي . دهند گوينده را نشان مي  
كـار  بـه هـا    ر ايـن نـوع جملـه      ي محدودي د  ها  واژه پرسش)  الف كهدهد   اي و دامنه نفي نشان مي      درونه
)ب. كنـد  ي مـي  نادسـتور معنـا، سـاخت انكـاري را           هـم  واژه پرسـش  بنـابراين، جـايگزيني   . رونـد  مي

)ت. رونـد  در جايگاه بنـد وابـسته بـه كـار نمـي           )  پ .قبول و مجاز است     ها قابل  ي افزوده ساز مضاعف
بـر .سـيطره دارد جملـه   است و فقـط صـورت نفـي بـر كـل           هيسو  كها ي  دامنه نفي در اين نوع جمله     

هـاي انكـاري متفـاوت هاي پرسشي ديگر، مشخص شد كـه سـاخت         خلاف شباهت صوري به ساخت    
.هستند

1 فارسي هاي انكاري و پرسشي متعارف در زبان  ساخت هاي ويژگيخلاصه : 1جدول 

دارا 
بودن 

صورت 
 پرسشي

خوانش 
 پرسشي

خوانش 
 انكاري

پاسخ
 اي  جمله  پاره

دامنه 
سور 
 محدود

تنوع 
دركاربرد 
 قيدها

جايگزيني 
واژه  پرسش

 محدود

مضاعف
 يساز
يا افزوده

دامنه 
نفي 
سو يك
يه

متفاوت 
از 

ساخت 
تأكيدي

در 
جايگاه
بند 
وابسته

متفاوت 
از 

ساخت 
بلاغي

متفاوت 
از 

ساخت
تعجبي

ساخت 
انكاري 
 فارسي

 


 
  

 


    
 

  

ساخت 
پرسشي 

رفمتعا

  
  

 
 

 
     

   

. هاي پرسشي نيز به جدول افزوده شد هاي ساخت به پيشنهاد داور محترم ويژگي1
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.)س (الزهـرا  نامة علـوم انـساني      فصل .»حافظ اتيغزل در آن يثانو اغراض و سؤال«). 1387( ديحم ،يطاهر

.118 -87 صص. 69-68 مارةش .17دوره 
شـمارة. 8دورة  . يپژوه ـ زبـان . »گـرا   نهيكمرويكردي  : ي در زبان فارسي   بند حذف«). 1395(واعظي، هنگامه   
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